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آماده رفتن بود و ما نمي‌دانستيم
گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد سرباز علي فقيه‌خورسندي از شهداي نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ رمضان

  صغري خيل‌فرهنگ
به قم مي‌روم؛ راهي خانه‌اي مي‌شوم كه هنوز بوي 
علي مي‌دهد. خانه‌اي كه ديوارهايش شاهد قد 
كشيدن جواني بوده‌اند كه دلش زودتر از سنش 
بزرگ شد. دلبستگي‌اش به شهدا از همان سال‌ها 
پيدا بود. هر وقت نام شهيدي به ميان مي‌آمد، 
حال و هوايش عوض مي‌شد. بعدها فهميدند آن 
تغيير حال‌ها بي‌دليل نبود؛ علي فقيه خورسندي 
خودش هم در دل آرزوي شهادت داشت. پنج 
ماه سربازي‌اش با رفت‌وآمدهاي كوتاه به خانه 
گذشت و هر بار كه مي‌آمد، از روزهاي خدمت و 
اتفاق‌هايي كه ديده بود براي خانواده مي‌گفت، 
اما آخرين تماسش، شــبي كه با آرامش گفت 
»نگران من نباشيد«، بيشتر شبيه وداع بود و 
حالا خانواده با همان صــدا زندگي مي‌كنند؛ با 
اميدي كه گاهي خيال مي‌كنند شايد در همين 
لحظه زنگ خانه به صــدا درآيد و علي با كوله 
سربازي‌اش از در وارد شود.  آنچه پيش‌رو داريد، 
يادنامه‌اي است براي همه سربازاني كه ماندند و 
رزم‌آوري را برگزيدند. مادري كه داغش شبيه 
داغ همه مادران شهداســت و با حسرتي آرام 
مي‌گويد: »كاش يك‌ دل‌ سير نگاهش مي‌كردم و 
دورش مي‌چرخيدم.« اين نوشته گذري است بر 
سبك زندگي شهيد سرباز علي فقيه‌خورسندي، 
از شهداي نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ 

رمضان که با هم بخوانيم. 

 شوق خدمت
فاطمه بابايي هستم، اهل همدان. ما چهار فرزند داريم؛ 
اول آقا مجتبي، بعد دخترم اعظم خانم، بعد علي آقا و 
كوچك‌ترين هم آقا محمد. علي مجرد بود و ۱۸ سال 
سن داشــت. پنج ماه بود كه براي خدمت سربازي به 

بندر ماهشهر رفته بود كه به شهادت رسيد. 
در اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري خاطرات كودكي 
و دوران تحصيل علي در ذهنم مرور مي‌شود. از همان 
لحظه‌اي كه به دنيا آمد و او را در آغوشم گذاشتند، تا 
آخرين باري كه بدرقه و با او خداحافظي كردم، همه 
آن لحظه‌ها شب و روز جلوي چشمانم است.  علي بچه 
خيلي خوبي بود؛ خوش‌رو، خوش‌خنــده، باادب و با 
شخصيت. شوخي‌هاي خودش را داشت و دل همه را 
شاد مي‌كرد. وقتي به مدرسه مي‌رفت، با شوق و ذوق 
مي‌رفت، حتي وقتي برايش لباس مي‌خريديم، خيلي 
خوشحال مي‌شد و براي همه چيز ذوق و شوق داشت. 
وقتي هم قرار شد به سربازي برود، شوق داشت و خيلي 
خوشحال بود. وقتي از خدمت به مرخصي مي‌آمد از 
آنجا بــا ذوق برايمان حرف مــي‌زد. در محل خدمت 
با بچه‌ها و فرمانده‌هايش خيلي صميمي شــده بود، 
چون واقعاً كاربلد بود. از دستش هر كاري برمي‌آمد؛ 

تأسيسات، تعميرات، هرچه مي‌گفتند انجام مي‌داد. 
 دل بزرگي داشت

علي تا اول راهنمايي تحصيل كرد. بعد از آمدن كرونا، 
بيشتر درگير كار شد و همراه پدرش كار مي‌كرد. بيشتر 
وقت‌ها با هم مي‌رفتند سر كار؛ ريويزبندي، جوشكاري 
و كارهاي مختلف. هميشــه در تلاش بود  رزق حلال 
به دست بياورد و روي اين موضوع خيلي حساس بود. 
براي كمك كردن به ديگران هم دل بزرگي داشــت. 
مثلًا وقتي با هم مي‌رفتيم بانك، اگر پيرزن يا پيرمردي 
مي‌ديد كه كمك لازم دارند، اول كارهاي آنها را انجام 
مي‌داد، دفترچه‌شان را پر مي‌كرد يا كارهايشان را جلو 
مي‌انداخت، بعد تازه به كارهاي خودمان مي‌رســيد. 
هميشه همين‌طور با اخلاق، مهربان و مردمدار بود. از 
همه لحاظ دستگير بود، به قول معروف، از هر نظر بچه‌ 
كاملي بود، خيلي كامل. من كه مادرش هستم و او را 
بزرگ كردم و از نزديك كنار او بودم، از ته دل مي‌گويم 
كه شهادت واقعاً لياقتش بود. علي شايسته اين بود كه 

شهيد و همجوار اهل بيت)ع( شود. 
 خادم هيئت

خيلي مذهبي بود. اصلًا در كل، بچه‌هاي من مذهبي 
و هيئتي هســتند، اما علي خيلــي مذهبي‌تر بود. از 
نوجواني روزه مي‌گرفت و نمازش را مي‌خواند. او نماز 
شب‌خوان بود. هر سه فرزندم اهل نماز شب هستند. 
علي و برادرش مجتبي خادم هيئت بودند. در شــهر 
خودمان هيئتي داريم به نام »هيئت سيدالشــهدا«. 
برادر بزرگش آقا مجتبي، در هيئت فعال بود و هر كاري 
از دستشان برمي‌آمد انجام مي‌دادند. علي هم همراه او 
بود؛ در ماه محرم و ايام فاطميه براي نذري دادن، پخش 
غذا، برافراشــتن پرچم‌هاي اهل بيــت)ع( و كارهاي 
خادمي هيئت كمك مي‌كرد.  ارادت زيادي به حضرت 
عباس)ع( داشت. چند روز بعد از شهادتش، برايمان از 
كربلا پرچمي آوردند كه رويش نوشته بود »يا عباس، 
يا حسين«. واقعاً باوركردني نبود، چون هميشه ارادت 
خاصي به حضرت ابوالفضل)ع( داشــت. زيارت امام 
رضا)ع( را خيلي دوست داشت و با دوست‌هايش جمع 

مي‌شدند و مي‌رفتند مشهد. 
  من شهيد مي‌شوم!

دلبستگي خاصي به شهدا داشــت و برايشان احترام 
زيادي قائل بود، هر وقت اســم شــهيد مي‌آمد، حال 
و هوايش عوض مي‌شــد. بعدها فهميديــم كه علي 
خودش هم آرزوي شــهادت داشت. در آن پنج ماهي 
كه سرباز بود، ســه بار رفت و آمد. هر بار كه مي‌آمد، 
برايمان تعريف مي‌كرد چه گذشــته و چه اتفاق‌هايي 

افتاده است. 

بعد از آن ناآرامي‌ها، يك‌بار كه به مرخصي آمده بود، 
انگار كاملًا آماده بود؛ حس مي‌كرديم حال و هوايش 
فرق كرده است. شب قبل از شهادتش، يعني آخرين 
باري كه با او صحبت كرديم، حدود ســاعت ۹ شــب 
بود. من و پدرش با او حرف زديم. به ما گفت: »چيزي 
نيست، نگران من نباشيد و شما فقط مواظب خودتان 
باشيد. « گويا بعد از صحبت با ما با برادرش آقا مجتبي 
تماس گرفته و گفته بــود: »مواظب مامان و بابا باش، 
مواظب محمد باش، مواظب آبجي باش، حواســت به 

همه باشد. مجتبي، من شهيد مي‌شوم.«
و دو ساعت بعد از آخرين همكلامي‌مان با علي، حدود 
ســاعت ۵ صبح، محل خدمتش مــورد اصابت قرار 
مي‌گيرد. ســاعت 9:30 صبح هم خبر شهادتش را به 
ما دادند. گويا آنجا شرايط خاصي داشت كه تعدادي 
از دوستانش تصميم مي‌گيرند به مرخصي بيايند كه 
علي نگذاشته بود، گفته بود بمانيم كنار فرماند‌هان و هر 
كاري از دستمان برمي‌آيد انجام بدهيم. به دوستانش 
گفته بود: »وقتي آمديم براي خدمت ســربازي، آگاه 
بوديم كــه خطراتي هم دارد، چه جنگ باشــد و چه 
نباشد.« خوب به ياد دارم، وقتي علي مي‌خواست برود 
ســربازي، پدرش به او گفت: »علي، ميري سربازي، 

فكرهايت را كردي؟ مي‌داني برگشــتي نداره؟« علي 
خيلي محكم گفته بود: »آره بابا، مي‌دونم. من بايد برم 

و تا آخر سربازيم را انجام بدم.«
انگار به دلش افتاده بود. باورتان نمي‌شود، در يك روز 
تصميم گرفت برود خدمت؛ رفت، مداركش را گرفت، 
فرم‌ها را پر كرد، همه كارهايش را انجام داد و راهي شد. 
اين رفتن همان مسير شهادت بود. ما خودمان هنوز 
هم باور نكرده‌ايم. من هنوز هــم فكر مي‌كنم حالا يا 
يك ساعت ديگر، دو ساعت ديگر زنگ خانه را مي‌زند 
و با كوله‌پشــتي وارد خانه مي‌شود. هنوز باور نكرده‌ام 

كه شهيد شده. 
 علي من زنده است

در مورد نحوه شهادتش به ما گفته بودند از ناحيه سر 
و از گلويش تركش خورده است، اما من خيلي بي‌قرار 
بودم كه بدانم چطور شده؟! مدام مي‌رفتم سر مزارش 
و ناله مي‌كردم. مي‌گفتم: »علي، آن لحظه چه شــد؟ 
چه اتفاقي افتاد؟ فقط بيا و به مــن بگو آن لحظه چه 
گذشت؟! درد كشيدي جان مادر؟!« تا اينكه آن شب 
خوابش را ديدم. او آمد و همراه با دو سرباز ديگر، با هم 
وارد شدند. علي رو به من كرد و گفت: »مامان نگاه كن، 
سر و گلويم چيزي نشده.« بعد گفت: »مامان، بيا جلو، 
دستت را روي سرم بكش.« من دست مي‌كشيدم روي 
سرش. آن دو سرباز گفتند: »حاج‌خانم؛ كمي آرام‌تر، 
آرام‌تر سرش را نوازش كنيد.« همين خواب خيلي مرا 
آرام كرد و به من صبر داد، چون ديدم كه حالش خوب 
است. قبل از آن، خيلي خودم را اذيت مي‌كردم. مدام 
با خودم مي‌گفتم آن لحظه چه شد؟ چه اتفاقي افتاد؟ 
چه ديد؟ چه كشــيد؟ چقدر درد داشت؟ اين فكرها 
هميشه در ذهنم مي‌چرخيد، اما حالا مي‌دانم كه علي 

من زنده است. 
 مهر اعزام – مهر شهادت

شــبي كه قرار بود صبحش آن اتفاق بيفتد و علي به 
شهادت برســد، از همان اول شب حالم خيلي بد بود. 
سه، چهار روزي مي‌شــد كه دلشوره عجيبي داشتم، 
اما آن شب حال ديگري داشتم؛ انگار جان مي‌دادم و 
دوباره زنده مي‌شدم. مدام با خودم مي‌گفتم: »خدايا، 

چرا اينطور شده‌ام، چرا دلم اين‌قدر آشوب است.«
آخرين بار علي به مرخصي آمده بود. با همه خداحافظي 
كرد؛ با مادربزرگش، خواهرش، عموها و زن‌عموهايش. 
آن‌قدر متفاوت خداحافظي مي‌كرد كه هنوز هم همه 
فاميل مي‌گويند رفتن آخر علي حال و هواي ديگري 

داشت، انگار داشــت با همه وداع مي‌كرد. راستش را 
بخواهيد از وقتي به خدمت ســربازي رفته بود، اصلًا 
يك آدم ديگر شده بود. انگار وارد دنياي ديگر و متحول 
شده بود. به‌قدري تغيير كرده بود كه وقتي حرف‌هايش 
را درباره خدمت مي‌شــنيديم، احســاس مي‌كرديم 
سربازي براي او فقط يك وظيفه نبود، يك رسالت بود. 
به جرئت مي‌گويم آن روزي كــه دفتر اعزامش امضا 
خورد، انــگار مهر شــهادتش هم خــورد. خوش به 
سعادتش. هرچند داغش براي ما خيلي سنگين است. 
ما حتي قصد داشتيم برايش نامزد كنيم، زندگي‌اش 
را سر و سامان بدهيم، اما قسمت او چيز ديگري بود. 
آن روز رفتن، وسايلش را خودم جمع كردم. ساكش را 
بستم، بغلش كردم و به قول خودمان دور علي گشتم، 
اما باز هم مي‌گويم؛ كاش بيشــتر بغلش كرده بودم، 
كاش بيشتر قربان‌صدقه‌اش رفته بودم. كاش بيشتر 
دورش مي‌گشتم، من از علي سير نشدم. برايش آرزوها 

داشتيم، خيلي... 
 تكرار عاشورا

فرمانده‌‌اش مي‌گفت، 10 دقيقه بعد از تحويل گرفتن 
پست به شهادت رســيد. از آنجايي كه من خبر فوت 
پدر و مادرم را با تلفن مطلع شــدم، هميشــه موقع 
خواب گوشي‌ام را روي سكوت مي‌گذارم؛ براي همين 
متوجه تماس‌ها نشــده بودم. صبح كه گوشي را نگاه 
كردم، ديدم چندين بار پشت ســر هم زنگ زده‌اند؛ 
هم مادر رفيقش و هم رفيقــش. من هم با خود رفيق 
علي تماس گرفتم و گفتم: »چی شده؟ مگه تو پادگان 
نيستي؟« گفت: »نه خاله، ما آمديم، ولي علي ماند و 
شهيد شد.« من باورم نمي‌شد، فكر مي‌كردم اشتباه 
شنيده‌ام، پرسيدم: »چه مي‌گویي؟ علي شهيد شده، 

يعني چي؟« 
گفت: »خاله، علي شهيد شــده.« من گفتم: »شايد 
اشتباه شنيدين، شــايد خبر درست نيست« و حالم 
دگرگون شــد. ســاعت حدود ۱۱ صبح بــود كه از 
فرماندهي منطقه تماس گرفتند و شهادت علي من را 
تأييد كردند. آن لحظه ياد واقعه عاشورا افتادم، تصور 
كردم كه حضرت زينب)س( با شنيدن خبر شهادت 
امام حســين)ع( و حضرت علي‌اكبر)ع( چه كشيده 

است؟! عاشورا براي ما تكرار شد. 
در معراج شهداي بهشــت معصومه)س(، 20 دقيقه 
تمام با علي خلــوت كردم. من مي‌گفتــم و او گوش 
مي‌داد؛ تمام دردها و حرف‌هــاي دلم را به او گفتم. از 
او خواستم كه شفيعم باشــد. رابطه ما فراتر از مادر و 
فرزندي بود، چون برادر نداشتم، علي برايم جاي برادر 

را هم پر كرده بود. 
  اهل نماز شب بود

شايد باورتان نشود، اما در روز تشييع و حتي وقتي 
در تلويزيون نشانم مي‌دادند، آرام بودم، اصلًا گريه 
و بي‌تابي نمي‌كردم. اين آرامش را خود علي به من 
داد. هنوز هم هر روز كه ســر مزارش مي‌روم، به او 
مي‌گويم: »علي جان، خدا حرف تو را مي‌شنود؛ برايم 
دعا كن حالم خوب شود تا بتوانم محمد را هم مثل 
خودت بزرگ كنم.« علي اهل نماز شب بود. او واقعاً 
اســتثنايي بود، همه او را مي‌شناختند و محبوبيت 
خاصي داشت. بركت وجودش را همان روزهاي اول 
نشان داد؛ پسرعمويش كه چشم‌درد شديدي داشت، 
يواشكي دستمال كوچكي را كه دور گردن علي بسته 
شده بود، برداشــته و به عنوان تبركي به چشمش 
كشيد و ديروز فهميدم كه درد چشمش كاملًا خوب 
شــده اســت. حالا همه از من تبركي مي‌خواهند. 
اخــاق و رفتار علــي مثال‌زدني بود. نشســتن و 
برخاســتنش، احترامش، صميميتش. شايد وقتي 
تقدير خدا اين بود كه عمرش در ۱۸ســالگي تمام 
شود، قرار شد كه همه آن مهرباني‌ها و پاكي‌ها انگار 
تا همين ســن خودش را به ما نشــان دهد. با همه 
زود گرم مي‌گرفت و هرجا مي‌رفت محبوب دل‌ها 
مي‌شــد. گاهي با خودم فكر مي‌كنم شايد همين 

خوبي‌ها، همين صفات زيبا، نشانه بود. 
 همه دوستش داشتند

علي اخلاق و رفتاري داشــت كه واقعاً زبانزد همه 
بود. هر وقت ســر كار بود و كسي تماس مي‌گرفت 
و مي‌گفت جايــي گرفتار شــده، يــا فرزندش در 
بيمارستان است، يا مادرش حال خوبي ندارد، علي 
اولين كسي بود كه خودش را مي‌رساند. اگر لازم بود، 
شب تا صبح كنارشان مي‌ماند تا حالشان بهتر شود. 
برايش فرقي نمي‌كرد چه ســاعتي از شبانه‌روز 
اســت يا خودش چه كاري دارد؛ هميشه آماده 
كمك بود. خيلي هم به مادربزرگش رســيدگي 
مي‌كــرد و هوايش را داشــت. در كوچه و محله 
هركس نام علي را مي‌آورد، فقــط از خوبي‌ها و 
مهرباني‌هايش مي‌گفت. همه دوستش داشتند. 
صداي خنده‌هايش هنوز در گوشمان مانده است. 
هيچ‌وقت دل كســي را نمي‌شكســت و اگر هم 
گاهي ما را ناراحت مي‌كرد، آن‌قدر مهربان بود 

كه آدم دلش نمي‌آمد از او دلخور بماند. 
  يك الگوي نمونه!

وصيتنامــه‌اي از علــي برايمــان نرســيد و 
نمي‌دانيم دقيقــاً چه در دل داشــته يا چه 
سفارش‌هايي مي‌خواست بكند. اما هركس 
او را مي‌شــناخت، وقتــي از او ياد مي‌كند 
مي‌گويــد: »اي كاش همــه جوان‌هــا از 
اخلاق و رفتار علي يــاد بگيرند.« الگوي 
خوبي براي هم‌سن‌وســالانش بود. اگر 

از اطرافيان بپرســيد علي چه جور پسري بود، همه 
يك‌صدا مي‌گويند: »او حاصل تربيــت يك خانواده 
خوش‌اخلاق، مؤدب و درســتكار بود.« خدا را شكر 
همسرم مردي خوش‌اخلاق و باشخصيت است و من 
هميشــه شــكرگزارم كه فرزندانمان خوب و درست 
تربيت شــده‌اند. از بچه‌هايم راضــي‌ام؛ از دخترم، از 
مجتبي و از علي. اميدوارم خدا هم از آنها راضي باشد. 

 هنوز با شما زندگي مي‌كنم
روز شهادت علي، انگار عاشورا را با چشم خودم ديدم. 
وقتي خبر شهادتش را آوردند، همه صحنه‌هاي عاشورا 
كه پيش از آن فقط در روضه‌ها شنيده و خوانده بودم، 
برايم زنده شــد. آدم نمي‌داند وقتي بــه او مي‌گويند 
»بچه‌ات شهيد شده«، بايد چه واكنشي نشان بدهد. 
وقتي اين جمله را به من گفتند، انگار همه شــهدا از 
جلوي چشمم گذشــتند و تمام صحنه‌هاي كربلا در 
ذهنم زنده شد. همان تصويرها بود كه به من آرامش 
داد و دلم را كمــي آرام كرد. هر بار كه ســر مزارش 
مي‌روم، به او مي‌گويم: »علي جــان، خيلي‌ها به من 
التماس دعا گفته‌اند؛ تو همه‌شــان را در نظر داشته 

باش.«
بعد از شهادتش با خودم نذر كرده بودم كه در خانه 
روضه بزرگي برگزار كنم و حتي تصميم داشتم يك 
پرچم مشكي هم براي خانه بگيرم و نصب كنم. هنوز 
در همين فكرها بودم كه از حــرم تماس گرفتند و 
دعوتم كردند. آنجا يك پرچم بــزرگ و زيبا از حرم 
حضرت به من هديه دادند. من يقين دارم كه شهدا 

زنده‌اند. خيلي وقت‌ها احساس مي‌كنم دعاهايي كه 
مي‌كنم، به بركت او مستجاب مي‌شود. مثلًا مي‌گويم: 
»علي جان، امشــب كمكم كن آرام بخوابم« و واقعاً 
دلم آرام مي‌شــود. حتي بعضي از نزديكانمان، مثل 
عمويش كه خيلــي بي‌قرار بود، مي‌گفتنــد او را در 
خواب ديده‌اند؛ با لباس‌هاي ســبز و ســفيد، آرام و 
نوراني. انگار مي‌خواســت بگويــد: »فكر نكنيد من 

رفته‌ام، من هنوز با شما زندگي مي‌كنم.«
  مگر مي‌شود از سربازي برنگردد!

برادرش، مجتبي يك‌بار علــي را در خواب ديده بود. 
علي به او گفته بود: »مجتبي، اينجا آن‌قدر خوب است، 
آن‌قدر خوب كه حتــي نمي‌تواني تصورش را بكني.« 

همين خواب كمي دل مجتبي را آرام‌تر كرد. 
ما هيچ‌وقت، حتي براي لحظه‌اي هم فكر نمي‌كرديم 
علي برود سربازي و شهيد شــود. اصلًا چنين فكري 
به ذهنمان نمي‌رســيد. مي‌گفتيم مي‌رود سربازي، 
مثل بقيه بچه‌ها برمي‌گردد؛ براي سلامتي‌اش قرباني 
مي‌كنيم، میهماني مي‌دهيم و دوباره زندگي‌مان مثل 
قبل ادامه پيدا مي‌كند. مگر مي‌شود كسي به سربازي 

برود و برنگردد؟
اما وقتي خبر شــهادتش را آوردند، همه چيز خيلي 
زود فراهم شــد. هنوز خودمان نمي‌دانستيم چه بايد 
بكنيم كه دوست و آشنا يكي‌يكي به خانه آمدند. خانه 
پر شد از آدم‌هايي كه براي همدردي آمده بودند. انگار 
همه چيز از قبل مهيا شده بود؛ انگار همه‌ چيز از پيش 

برنامه‌ريزي شده بود. 

 دلش جاي ديگري بود
آخرين باري كه به مرخصي آمد، حــال و هوايش با 
هميشه فرق داشــت. قبلًا وقتي مي‌آمد، مدام بيرون 
مي‌رفت؛ با موتور دور مي‌زد، به دوســت‌هايش ســر 
مي‌زد، خانه مادربزرگش مي‌رفت، به عموهايش سر 
مي‌زد. پرجنب‌وجوش بود، شاد و پرانرژي، اما آن مرتبه 
اينطور نبود! بيشتر در خانه ماند. ساكت‌تر از هميشه 
شــده بود. پدرش مي‌گفت: »علي جــان، چته؟ چرا 
بي‌حوصله‌اي؟« مي‌گفت: »نه بابا، چيزي نيست. شما 
فكر مي‌كنيد من بي‌حوصله‌ام؛ من بي‌حوصله نيستم.« 
انگار دلش جاي ديگري بود، انگار آماده رفتن بود و ما 
نمي‌دانستيم. شايد مي‌خواست بيشــتر ما را ببيند. 
اتفاقاً حالش هم خوب بود، اما ايــن بار كمتر از خانه 
بيرون مي‌رفت، ولی اين بار فرق داشــت. بيشتر ماند 
و تقريباً از خانه بيرون نرفت؛ انگار دلش مي‌خواست 
بيشتر كنار ما باشد. گاهي با خودم فكر مي‌كنم شايد 
مي‌دانست اين رفتن، رفتني است كه بازگشتي ندارد، 
اما ما هيچ‌وقت از ديدنش ســير نشــديم؛ هيچ‌وقت. 
مگر مي‌شود مادري از فرزندش سير شود؟! از بچگي 
بزرگش كــردم، نازش كــردم، در آغــوش گرفتم و 
نوازشش كردم؛ اينها سير شدني نيست. آدم هر چقدر 

هم كنار فرزندش باشد، باز هم كم است. 
 اولین شهید فامیل

پسرعمويش كه خود از جانبازان دوران دفاع مقدس 
است، مي‌گفت: »بارها به خط مقدم رفتم و جلوتر از 
همه حركت كردم تا شايد شهيد شوم، اما قسمت نشد. 
تير خوردم و جانباز شدم، ولي شهادت نصيبم نشد. 
شهادت لياقت مي‌خواهد و نصيب هر كسي نمي‌شود.« 
راست مي‌گفت؛ خوشا به سعادت علي. امروز با تمام 
وجود خوشــحالم و به خود مي‌بالــم كه مادر 
»شهيد علي فقيه‌خورســندي« هستم. 
علي همه ما را سربلند كرد. آن شيري 
كه به او دادم حلالش باشــد، چراكه 
علي واقعاً مرد بــود؛ مردانه زندگي 
كرد و مردانه هم به شهادت رسيد. او 
بسيار باهوش و زرنگ بود، نه فقط در 
كارهاي دنيايي، بلكه در انتخاب راه 
زندگي‌اش هم. راه درست را شناخت 
و بهترين مســير را برگزيد. خوش به 
سعادتش كه عاقبت‌به‌خير شد. به قول 
رهبر شهيدمان شهادت مرگ تاجرانه 
است.اگر بخواهم چيزي بگويم، فقط 
مي‌گويم خوشا به سعادت علي. من به 
او افتخار مي‌كنم و سرم را بالا مي‌گيرم. 
علي نه‌تنها ما، بلكــه تمام طايفه‌مان 
را ســربلند كرد. در فاميل ما شــهيد 
نداشــتيم، حتي در روستاي اجدادي 
مادرشوهرم هم هيچ شــهيدي نبود. 
علي اولين شهيد خانواده و طايفه ما شد. 

88523060سرويس گفت‌وگو

به دوستانش گفته بود: »وقتي آمديم 
براي خدمت سربازي، آگاه بوديم كه 
خطراتي هم دارد، چه جنگ باشد چه 
نباشد.« خوب به ياد دارم، وقتي علي 
مي‌خواست برود سربازي، پدرش به 
او گفت: »علي، داري ميري سربازي، 
همه فكرهايت را كــردي؟ مي‌داني 
برگشــتي نداره؟« علي خيلي محكم 
گفته بود: »آره بابا، مي‌دونم. من بايد 
برم و تا آخر سربازيم را انجام بدم.«

آن لحظه ياد واقعه عاشــورا افتادم، 
تصور كردم كــه حضرت زينب)س( 
با شــنيدن خبــر شــهادت امام 
حســين)ع( و حضرت علي‌اكبر)ع( 
چه كشيده اســت؟! عاشورا براي ما 
تكرار شد. در معراج شهداي بهشت 
معصومــه)س(، 20 دقيقــه تمام با 
علي خلوت كردم. مــن مي‌گفتم و او 
گوش مي‌داد؛ تمام دردها و حرف‌هاي 
دلم را به او گفتم. از او خواســتم كه 
شفيعم باشد. رابطه ما فراتر از مادر و 
فرزندي بود، چون برادر نداشتم، علي 
برايم جاي برادر را هــم پر كرده بود
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